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Abstract 
Mohammad Hassan Elahi Tabatabaei is the younger brother of Allamah Tabatabaei and one of the students 
of Mirza Ali Ghazi. One of the few extant works by him is a short treatise called “The Treatise on Errors” 
on perception and epistemology. In this treatise, Elahi Tabatabaei deals with some important issues of 
epistemology, among which the following can be mentioned: "Illusion of separation and existential 
independence of beings as an epistemological error", “knowledge as the only way to know and communicate 
with the outside world”, “psyche as the cause of knowledge about the objects of knowledge and a premise 
to prove the unity of knowledge, the knower and the object of knowledge, “the authority of psyche to make 
changes in the forms of entities”, “the objects of knowledge as the limits of human knowledge,” and “the 
agency and effectiveness of human judgment and will in the occurrence of events”. Some may assume that 
Elahi’s articulation of these errors does not defy scrutiny and that his arguments are not strong enough. 
Through the content analysis method, this article aims to compare his thoughts with the epistemological 
foundations of Sadra’s Transcendental Philosophy to show that Elahi’s innovative explanations could serve 
as new articulations of epistemological questions. 
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 چکیده 

» در موضوع  الإشتباهات ۀرسالاي کوتاه به نام «محمدحسن الهیِ طباطبائی از شاگردان میرزاعلی قاضی است. از معدود آثار به جاي مانده از ایشان، رساله 
شناسی، نظیر توهم انقطاع و استقلال وجودي موجودات به  شناختی است. وي در این رساله به برخی از مسائل مهم معرفتادراك و برخی مسائل معرفت 

ن براي اثبات اتحاد علم و  سازي آشناختی؛ علم، تنها راه شناخت و ارتباط انسان با خارج؛ نفس و علیت آن نسبت به معلومات و زمینه مثابۀ خطایی معرفت 
قوع حوادث»  عالم و معلوم؛ اقتدار نفس نسبت به ایجاد تغییر در صور منشئات؛ انحصار عالَم انسان در معلومات و نیز عاملیت حکم و ارادة انسان در و 

ه این نظریات از اتقان و استحکام کافی برخوردار  پردازد. بررسی این مسائل در این رساله، ممکن است در برخی مواضع، این تصور را در پی داشته باشد کمی
ها با مبانی معرفتی حکمت متعالیه، نشان داده شود که  نباشند. در این مقاله سعی شده است با روش تحلیل محتوا، ضمن تبیین نظریات ایشان و تطبیق آن

 نیز دانست.  شناختیتوان دیدگاه ایشان را  در برخی مواضع، تبیین نوینی از مسائل معرفتمی
 

 شناسی.، نفس، معرفترسالة الإشتباهاتطباطبائی، حکمت متعالیه، واژگان کلیدي: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 28/01/1403 تاریخ انتشار آنلاین:؛ 20/01/1403 تاریخ پذیرش:؛ 20/01/1403 تاریخ بازنگري:؛ 20/11/1402 تاریخ دریافت:

بر   آن تطبیق  و »رسالة الإشتباهات« در طباطبائی الهی محمدحسن شناختیمعرفت نظریات  تبیین). 1403( مهرداد، بیگیحسن ؛ سعید، دردشتیفامیل 
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                       ...»«رسالۀ الاشتباهاتدر    طباطبائی  الهی  محمدحسن  شناختیمعرفت   نظریات  تبیین
 

 مقدمه . 1
الهی برادرِ سیدمحمدحسین طباطبائی، در  سیدمحمدحسن  از  آمد.  دنیا  به  تبریز  در  قمري  1325  سال  طباطبائی،    تحصیلات   گذراندن  پس 

اشرف شد  مقدماتی نجف  راهی  اساتیدي  از  آنجا  در  و  خود،    سیدابوالحسن  اصفهانی،  غروي  محمدحسین  نائینی،  میرزاي  همچون  محضر 
  1354سال  در  وي . )7ش، ص 1396طباطبائی، (مند شد بهره  طباطبائی  قاضی میرزاعلی و  حجت سیدمحمد اي،بادکوبه   سیدحسین اصفهانی،

  1388  سال در  گردد و می  باز خویش   زادگاه  به   در قم،   اقامت   ماه  نهُ پس از   و  کندمی   مراجعت   قم  به  مدتی  از   پس .  گرددباز می  تبریز  به   قمري
  صاحب   را  برخی از بزرگان او  و  است   کرده  یاد  عظمت   به  ایشان  معنوي  و   علمی  منزلت  از   طباطبائی   گوید. علامۀوداع می   را   فانی  دار  قمري

 و  فقه  دانش  در  مختصري  به جاي مانده از ایشان، رسائل  آثار  ).591ش، ص  1364  آملی،  زادة حسن(اند  دانسته  معنوي  مقامات  و  مکاشفات
است که    غریبه  علوم  در  ابوابی  و  فارسی  و  عربی  زبان  به  منظوم  قطعاتی  ماثوره،  اذکار  و  ادعیه  تفسیر،  حکمت،  منطق،  عرب،  ادبیات  اصول،

رساله آثار،  این  در  است.  رسیده  چاپ  به  آنها  از  الاشتباهاترسال «  نام  به  ايبخشی  می  »ة  ادراك  در  که  شوددیده    مسائل  و   موضوع 
  تحریر یافته است؛  »معرفة النفس«   به نام اول  نگارش  در  دارد:  نگارش دو  رساله  این  شناختی، از وزانت علمی خاصی برخوردار است. معرفت

رساله در عین ایجاز و اختصار، در    این.  است  تقریر شده »رسالة الاشتباهات«   اضافات، تحت عنوان   و  تغییرات   اندکی  با  دوم   نگارش  در  لکن
شناختی انسان اشاره شده است. پرداختن به این  اي از خطاهاي معرفتبردارندة اهم مسائل مربوط به ادراك و شناخت است که در آن به پاره

شود؛ و دیگري، عنوان اندیشمندي گمنام شناخته میتواند حائز اهمیت باشد: اول اینکه منظومۀ فکري الهی طباطبائی به رساله از دو جهت می
» است که برخی مطالب آن در نگاه ابتدایی ممکن است موهمِ این باشد که نظریات او از اتقان و استحکام  رسالۀ الإشتباهاتاهمیت خودِ «

اتقان لازم برخوردار است، بلکه در مواردي از    لازم علمی برخوردار نباشد. در حالی که نگارندگان بر این باورند که نه تنها مطالب ایشان از
شناسی حکمت  اي برخوردار است که تطبیق آنها با مبانی نظام معرفتحیث تبیین مطالب دقیق معرفتی در حوزة فلسفۀ اسلامی، از جایگاه ویژه 

به  نظام معرفت   توانداسلامی، می   شناسیمعرفت   عنوان دستگاهمتعالیه،  این  بیشتر  پیشینۀ در شناخت هرچه  لحاظ  به  باشد.  شناختی کارآمد 
 یا مکتوبی در ارتباط با الهی طباطبائی و نظریات ایشان منتشر نشده است.  تحقیق، تاکنون مقاله 

 
 » رسالة الإشتباهات شناختی حکیم محمدحسن الهی طباطبائی در «. تبیین نظریات معرفت 2

 ها پرداخته شود.    هاي اصلی منظومۀ فکري ایشان استخراج و به توضیح و تبیین آنقیق سعی بر آن است که مؤلفه در این قسمت از تح
 شناختی وجودي موجودات به مثابۀ خطایی معرفت انقطاع و استقلال . توهم2-1

که انسان در آغاز فرآیند شناختی خویش، «خود» را موجودي تام، مستقل و منقطع   کند» تأکید می رسالة الإشتباهاتالهی طباطبائی در آغاز «
دهد. یعنی موجودات ارضی و سماوي، از حیوان، انسان، نبات  نماید و آن را به تمام موجودات هستی تسري میاز هر وجودي، خیال و گمان می 

پندارد. مرحوم الهی طباطبائی منشأ این پندارِ خلاف واقع را اعتقادي  یگر می ها را موجوداتی منقطع و جداي از یکدو جماد گرفته تا غیر این 
دیگر، ازآنجاکه ادراك  عبارت). به 79ش، ص  1396گردد (طباطبائی،  ضرورت به انسان تحمیل می   نحوداند که از ناحیۀ ادراك حسی، به می

دات، عاجز و ناتوان است، این عدمِ ادراك و وجدان را به مثابۀ عدمِ  حسی، از درك و وجدانِ عدم استقلال و وجود ارتباط واقعی میان موجو
توان نخستین اصل از منظومۀ معرفتی حکیم الهی طباطبائی را توهم  کند. بر این اساس، می وجود چنین ارتباطی در میان وجودات قلمداد می

نه وجودشناختی؛    گرددشناختی محسوب می خطا و اشتباهی معرفت  و خیال باطلِ انقطاع و استقلال وجودي موجودات از یکدیگر دانست که البته
زیرا وجود ارتباط و تأثیر و تأثر واقعی میان موجودات در ساحت هستی و عدم انقطاع وجودي آنها از یکدیگر، حقیقتی نیست که تابع نحوة  

قعی میان موجودات، فارغ از وجود فاعل شناسا، در ساحت  ادراك فاعل شناسا از حقایق موجود در ساحت هستی باشد. ارتباط و تأثیر و تأثر وا
ش، صص  1396برد (طباطبائی،  هستی وجود دارد. فاعل شناسا پس از تأمل و اندیشه در احوالات نفسِ خود و موجودات عالم، به آن پی می 

79-95.( 
 . علم نفس به اشیاء، تنها راه شناخت و ارتباط انسان با عالم خارج2-2

داند. در نگاه ایشان اطلاع و علم انسان، تواند سبب دستیابی انسان به حقایق عالمَِ خارج باشد، علم میاي را که میانه مقوله طباطبائی یگ
جهت، همواره همینها. به نسبت به موجودات و حقایق خارجی تنها از جهتِ علم نفس به آن موجودات و حقایق است، و نه از تمامِ جهات آن

ود دارد که جهاتی از اشیاء خارجی از شناختِ علمی انسان مغفول ماند و امکان شناخت آنها براي فاعل شناسا مهیا نگردد. مثلاً  این احتمال وج
گاه به باطنِ گیرد، ظاهرِ جسم است و هیچکند، نهایتِ آنچه که متعلق ادراك و مشاهدة انسان قرار میهنگامی که انسان جسمی را تصور می

که حجم خورشید بسیار بزرگتر از چیزي است که  شود، درحالیابد. همچنین هنگام مشاهدة خورشید، جرم آن کوچک دیده مییجسم راه نمی
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پذیر و در نتیجه کلی ). او معتقد است علم هنگامی که با معلوم خارجی مقایسه گردد، امري شرکت81ش، ص  1396بیند (طباطبائی،  انسان می
محسوس و جزئی    پذیر و در نتیجهون قیاس مذکور و به صرف وجود علمی آن ملاحظه گردد، امري غیرشرکتاست؛ لکن هنگامی که علم بد

گیرد که وجود علم در هنگام مقایسه با معلوم خارجی، غیر از وجود علم از حیث  مطلب نتیجه می   ). از این81ش، ص  1396است (طباطبائی،  
کند، از حیث معلومیت، تنها در صقع  اي از قواي ادراکی، تصور و فرض می واسطۀ قوهنسان به معلومیت علم براي نفس است. بنابراین، هرچه ا 

).  81ش، ص 1396(طباطبائی،  1گاه راه به خارج ندارد، مگر به طریق مجاز یا قیاس و مانند آن نفس تحقق دارد. پس این حقیقت علمی هیچ
منزلۀ شیء واحد  نحوي که موجودیّت و معلومیت در او به قوامی براي ذات خود ندارد؛ به جهت که معلوم است، وجود و  او معتقد است معلوم ازآن 

 ).83ش، ص 1396گردد (طباطبائی، است و با رفع یکی، دیگري نیز رفع می
 . نفس و علیت آن نسبت به معلومات   3-2

باور است که نسبت معلوم با عالمِ، نسبت علت با  و فاعل شناسا با معلومات خود، براین   عنوان عالمِطباطبائی در تبیین نحوة ارتباط نفس به 
). یعنی میان این دو، سنخیت 83ش، ص 1396پذیرد (طباطبائی، معلول است؛ زیرا این نسبت، یک نسبت حقیقی است که تغییر و تبدل نمی

ی و هر عالمِی، عالمِ هر معلومی واقع نگردد. پس از اینکه معلوم شد نسبت  شود هر معلومی، معلومِ هر عالموجودي برقرار است که سبب می 
یک از عالمِ (نفس) و معلوم، علت دیگري باشد، سه احتمال وجود دارد: معلوم علتِ عالم  نحوِ علیت است، در اینکه کدام میان عالمِ و معلوم، به

 .باشند  سومی علت لِمعلو دو هر معلوم و باشد یا عالمِ معلوم علتِ باشد؛ عالمِ
یابد که این نفسِ او نیست که وابستۀ به  داند؛ زیرا انسان بالوجدان میطباطبائی از سه احتمال فوق، احتمال اول و سوم را نادرست می 

توان  مچنین نمی گونه نیست. هکه اینهاي علمیۀ او بود؛ درحالیگونه بود، وجود و عدمِ نفس، به وجود و عدمِ صورتمعلوماتش است. اگر این 
اینکه وجود نفس در قیاس با وجود معلومات خود یک وجود جوهري و غیر  پذیرفت که عالم و معلوم، هر دو معلول علت سومی باشند؛ چه 

اند موابسته است. هرچند همین وجود در قیاس با علل عالیۀ خود، عین ربط به آنهاست. با ابطال دو احتمال نخست، تنها این احتمال باقی می
 که عالمِ (نفس) علت معلوم باشد.  

 ساز اتحاد علم و عالم و معلوم . علیت نفس نسبت به معلومات، زمینه4-2
اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم بهره می زمینه عنوان  طباطبائی از علیت نفس نسبت به معلومات، به  باور است که هر  برد و براین اي براي 

همانی؛ مانند اي از اتحاد و این اینکه علت و معلول دو وجود مباین نیستند و نحوهه بر علت خود حمل شود؛ چه معلولی این قابلیت را دارد ک
توان گفت حقیقت شیء همان رقیقت آن است  اتحادي که میان حقیقت شیء و رقیقت شیء وجود دارد، میان آنها نیز محقق است. بنابراین می 

نیز رقیقت شیء همان حقیقت شیء است که به لحاظ تقرري که در مرتبۀ اعلاي وجود خویش در   که در مرتبۀ معلول تجلی کرده است و
توان ادعا نمود که عالم، همان معلوم است که در مرتبۀ معلوم تجلی نموده است و معلوم نیز  شود. بر همین قیاس میعلت دارد، لحاظ می

). در مجموع، طباطبائی با همان  83ش، ص  1396(طباطبائی،    2، همان عالم استواسطۀ تقرري که در مرتبۀ علت خود قبل از تنزل داردبه 
هاي علمی خود، از جمله صورت متخیلّ و صورت  مبنایی که ذکر شد حتی در ساحت خیال و حس نیز به اتحاد نفسِ عالم با تمامِ صورت

 محسوس، اعتقاد دارد.      
 منشئات . اقتدار نفس نسبت به ایجاد تغییر در صور 5-2

دارد که نفس قدرت بر تغییر در صور منشئات را  هاي علمیه، ابراز می اي اتحاد و این همانی میان نفس و صورت طباطبائی پس از اثبات نحوه 
یدنی  اي را که در قالب یک صورت علمی مبُصَر، انشاء نموده است، به صورتِ معلوم چشیدنی و یا شنتواند صورت علمیهنیز دارد؛ یعنی نفس می 

کند. هاي علمیه در مرتبه یا مراتب اعلاي نفس اشاره می پذیري این امر، به وجود وحدانی صورتتبدیل کند. او در تبیین چگونگی امکان
نحو بساطت و اندماج تحقق دارند، این امکان وجود دارد که این صور علمیه  هاي علمیه در مرتبۀ علت به دیگر، چون تمام صورتعبارتبه 

ش، ص  1396(طباطبائی،    3هاي علمیۀ مختلف ظهور و بروز یابندگیرند، در قالب صورتی که از وجود وحدانی و بسیط خود نشأت می هنگام
83.( 

 انحصار عالَم انسان در معلومات   .6-2
پندارد خارج از ذات اوست، راهی جز علم میداند. انسان براي مشاهدة عالمَ و آنچه  طباطبائی عالمَ هر انسانی را چیزي جز معلومات او نمی

د، ندارد. از طرفی، علم هر انسانی عین معلوم اوست و معلوم بما هو معلوم نیز وجودي جز براي عالمِ ندارد، عالمِی که نسبت به معلومات خو
، وجودي منحاز و مستقل از حیطۀ ذات و کندتوان حکم نمود که آنچه انسان تحت عنوان عالمَ ادراك میجا میسمَِت علیت دارد. از همین

دیگر، براي هر انسانی عالمَی است که آن عالمَ، معلول او و از منشئات وجودي اوست عبارتوجود انسان یا همان فاعل شناسا و عالمِ نیست. به 
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توان گفت بدن هر انسانی  نسان است و میکند که از جمله معلومات و مدرکَات هر انسانی، بدنِ اگیرد و بیان می ایشان نتیجۀ دیگري نیز می 
 ). 85-87ش، صص 1396(طباطبائی،  4به این اعتبار از منشئات نفس اوست 

شناختی انسان را حکم حس به  ارتباط با بحث حاضر نیست، از جمله اشتباهات معرفتطباطبائی در قسمت دیگري از رسالۀ خود که بی 
داند. به اعتقاد ایشان، این نحوة  و نیز حکم حس به کیفیت و کمیت وجود جسم در خارج می  مشاهدة اجسام در خارج از حیطۀ وجود انسان
گردد، از دو جهت محل مناقشه است: اول اینکه اساساً حس، شأنیت حکم نمودن را ندارد و شأن  حکم حس و یقین ظنی که از آن حاصل می

کند تا . دوم اینکه اساساً انسان شیء و جسمی را خارج از ذات خود مشاهده نمیکنداو تنها مشاهده است و بیشتر از این علمی را افاده نمی
). وي ریشۀ این 91ش، ص  1396(طباطبائی،    5بخواهد به کمیت یا کیفیت وجود آن شیء یا جسم در خارج از حیطۀ وجود خود حکم کند

کند که هرگاه انسان به اصل خود نزدیک شود و از عالم بیان می داند و  شناختی را غلطیدن انسان در عالم ماده میدست از اشتباهات معرفت
 6فهماند این افعال و ملکات، به نفس او مربوط است شوند که به او می هایی ظاهر می ماده دوري گزیند، افعال، اعمال و ملکات او به صورت 

 ). 95ش، ص 1396(طباطبائی، 
 . عاملیت حکم و ارادة انسان در وقوع حوادث7-2

اي واقع نحوي که اگر حکم انسان در میان نباشد، هیچ حادثهدهد، مدخلیت و عاملیت دارد؛ به م انسان در تمام حوادثی که براي او رخ میحک
نخواهد شد. تأثیر حکم انسان در وقوع افعال تا حدي است که اگر شمشیري در دست انسان قرار داشته باشد، هنگامی برندگی این شمشیر به  

اند، ظهور و بروز بیشتري  رسد که انسان حکم به برندگی آن کند. عاملیت مذکور در مورد کسانی که به نفس خود ریاضت دادهیتمامیت م
 ).  95ش، ص 1396(طباطبائی،  7توانند احکام ضروري را در مورد هر شخصی که بخواهند، تغییر دهنددارد. این افراد می 

 
 طباطبائی و تطبیق اجمالی آن بر مبانی حکمت متعالیه   الهی شناختی معرفت  نظریات . تبیین3

 متعالیه  حکمت در آنها وجودي استقلال عدم  و موجودات میان اتصال .1-3
 جانب  در  علیت  رابطۀ  دقیق  تحلیل.  گرددمی  محسوب  متعالیه  حکمت  بنیادین  اصول  از  آنها  وجودي  استقلال  عدم  و  موجودات  میان  اتصال  اصل

  شیء   معلولیت،  وصف  بودنِ  مفارق   عرض  زیرا مطابق  نیست؛  لازم  عرض  یا  مفارق  عرض  معلول،  براي  معلولیت  دهد وصفمینشان    معلول،
  ملزوم،   از  لازم  تأخر  سبب  به  معلولیت،  بودنِ  لازم  عرضِ  مطابق  همچنین  است.  معلول  معلولیتِ  خلاف  این  و  گاهی نیست  و  هست  معلول  گاهی
  عین  معلولیت، بر این اساس، معلول است. معلولیتِ خلاف نیز این که دارد، سلب صحت معلول ذات از معلولیت  و نیست ملزوم مرتبۀ در لازم
 دهدمی   قرار  علت  به   اتصال  و   ربط   عین  ذاتش را   و   سلب   را  معلول  استقلالی   هویت   معلول،  ذات   به  معلولیت  حیثیت   ورود  و   است   معلول  ذات

ندارد و    وجود  رقیقت   و   نحو حقیقتبه   جز   تباینی  و  انفصال  معلول  و  علت   میان   که  نحويبه   ؛ )300  ص  ، 2ج  ؛ 47  ص   ، 1ج  ، 1981ملاصدرا،  (
  در   که  تبیینی  با  هستی  طولی سلسلۀ  در  ربط  و   اتصال  اثبات  .)300- 299، صص  2، ج1981ملاصدرا،  (  گرددمعلول از شئون علت محسوب می

  که   سخن  این  مبناي  بر  طبیعت،  عالم  در  موجودات،  عرضی  سلسلۀ در  ربط  و  اتصال  اثبات  لکن  گردد؛می  اثبات  گذشت،  معلول  معلولیت  جانب
  اثبات  جوهري  حرکت  کمک  به  است،  اِعداد  سبیل  بر   تنها  است،  مشاهده  قابل  علیت  از  آنچه   و  ندارد  تحقق  طبیعت  عالم  در  حقیقی  علیت

  جوهري   حرکت  ايگونه   از  طبیعت  عالم  است،  آن   اتصال  به   حرکت  این   قوام  ازآنجاکه  و   است  طبیعت  عالم  ذاتیِ   جوهري،   حرکت  شود.می
 واحدي  شخص منزلۀبه  متصل، جوهري حرکت  این واسطۀ  به  طبیعت عالم گردد،نمی   متوقف هرگز حرکت این چون  و  است؛  برخوردار متصل
  ارتباط،   وجودي،  اتصال  سبب  به  نیز  آن   اجزاي  میان  ) و210ق، ص  1402(طباطبائی،    است  روان  فعلیت  سمت  به  قوه  از  پیوسته   که  است

  عالم  در   متصل  جوهري  حرکت  است،  شخصیه  وحدت  با  مساوق  اتصالی  وحدت  ازآنجاکه  یعنی  دارد.  وجود  متقابل  تأثر  و  تأثیر  و  پیوستگی
  بدان   کلام طباطبائی  در  که  وجودي  استقلال  و   انقطاع  توهم  توان می  بنابراین.  دانست  طبیعت  عالم  شخصی  وحدت  بر   دلیلی  توان می   را  طبیعت

قرار اگر شخصی توهم کند که میان موجودات عالم هستی، چه در سلسلۀ طولی و  دانست. بدین  متعالیه  حکمت   مبانی   با   مطابق   را   شد   اشاره
چه در سلسلۀ عرضی، انقطاع وجودي تحقق دارد و یا اینکه موجودي در ساحت هستی از استقلال وجودي برخوردار است، گرفتار خطاي 

 شناختی شده است. عرفتم
 جایگاه علم در شناخت و ارتباط انسان با عالم خارج در حکمت متعالیه  .3-2

آید،  سخن از جایگاه علم و معرفت در شناخت و ارتباط انسان با عالم خارج به میان می  شناختی حکمت متعالیههنگامی که در نظام معرفت
انسانابتدا می  به مبحث  نگاهی  زیرا معرفت بایست  بیندازیم؛  متعالیه  انسان شناسی در حکمت  و  به  شناسی  متعالیه  نظام حکمت  شناسی در 

انسان یکدیگر گره خورده به  برخوردار است، مسألۀ  سی در حکمت متعالیه، مسألهشنااند. در میان مسائل مربوط  اهمیت  بیشترین  از  اي که 
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اي که نظریۀ جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء بودن نفس انسانی، در راستاي حل شناخت حقیقت نفس و چگونگی پیدایش آن است. مسأله 
باور داشتند (همین مسأله ارائه شده است. براساس این نظریه، بر خلاف آنچه فلاسفۀ مشا )، نفس و بدن در  21ش، ص  1375سینا،  ابنء 

حقیقت دو جوهر مباین نیستند؛ بلکه هر دو، به وجود واحد، موجودند و تا هنگامی که نفس از قوة وجود جسمانی به صورت فعلیتِ عقل مفارق  
، صص  1981دور یا نزدیک است (ملاصدرا،    اشسبب ضعف و شدت وجودي خود، از مبدأ عقلی نرسیده باشد، نحوة وجودش مادي است که به 

تدریج و بر اثر حرکت اشتدادي که حاصل حرکت جوهري اوست، کمال خاصی به نام نفس را به ظهور  ). این نحوة وجود جسمانی به 12-13
مالِ نفس انسانی  دهد. حال سوال این است که استک) و سپس به استکمال وجودي خود ادامه می380-365، صص  1981رساند (ملاصدرا،  می
شود که عامل استکمال نفس انسانی  عنوان عالمِ و فاعل شناسا، وابسته به چه عاملی است؟ در حکمت متعالیه به این مطلب تصریح میبه 

یابد واسطۀ علم، از مرتبۀ عقل بالقوه به مرتبۀ عقل بالفعل ارتقاء می ). نفس انسانی به 8، ص  2ش، ج1384چیزي جز علم نیست (ملاصدرا،  
جهت همینکند و به ). بر این اساس، علم حقیقت وجودي مجردي است که با نفس اتحاد برقرار می78و    7، صص  2ش، ج1384(ملاصدرا،  

گردد؛ البته با حفظ این نکته که هرمقدار معلوم از شدت وجودي بیشتري برخوردار باشد، تکامل نفس  سبب تکامل و اشتداد وجودي نفس می
 ). بنابراین هویت نفس آدمی یک هویت وجودي علمی است:  196، ص 9، ج1981تر خواهد بود (ملاصدرا، متعالینیز شدیدتر و 

ف صورته العقل�ة«  ).  337، ص 3، ج1981» (ملاصدرا، ان النفس إذا عقلت شيئا صارت عني
رود، تا اینکه به تجرد  داد وجودي پیش میگردد، پیوسته به سمت تکامل و اشتحاصل می  مختلفی که براي اوواسطۀ ادراکات  این هویت به 

اینکه اساساً  گیري انسان با عالم خارج، علم نفس به اشیاست؛ چه توان ادعا کرد که تنها راه شناخت و ارتباطمحض نائل آید. بر این اساس می 
و در نتیجه عالمِ، هویت و موجودیتی   عنوان فاعل شناسا و عالمِ، به سبب اصل اتحاد بین علم و عالم، یک هویت علمی استهویت نفس به 

عنوان فاعل شناسا به  ها را واسطه و ابزاري براي شناخت عالم خارج از خود قرار دهد. هرچند نفس به غیر از علوم و ادراکات خود ندارد تا آن
جهت علم نفس به اشیاست و نه از تمام  کند؛ اما این شناخت ازکند و شناخت پیدا می واسطۀ هویت علمی خود با عالم خارج ارتباط برقرار می 

گیرد و توان نفوذ به  عنوان یکی از قواي ادراکی نفس، همواره با ظاهر اشیاء خارجی ارتباط میجهات اشیاء. توضیح مطلب اینکه، حواس به 
،  1981(ملاصدرا،    8گرددعلوم نمیگاه متوان ادعا کرد حقیقت اشیاء براي فاعل شناسا هیچها را ندارد؛ پس میباطن اشیاء و شناخت کنه آن 

). عدم نیل به حقیقت و باطن اشیاء در حکمت متعالیه، امري خلاف قاعده نیست. در حکمت متعالیه با پذیرش این واقعیت که  367، ص  3ج
ناخت حقیقت  ) و نیز پذیرش این واقعیت که حقیقت معلول جز با ش300-299، صص  1981اشیاء عین ربط به علت خود هستند (ملاصدرا،  

گاه گاه متعلق ادراك فاعل شناسا نیست؛ زیرا علت حقیقی اشیاء هیچ توان پذیرفت که حقیقت و باطن شیء هیچ پذیر نیست، می علت امکان 
ا  گیرد. بر این اساس آنچه متعلق ادراك فاعل شناسا و عالمِ است، همواره وجهی از وجوهِ حقیقت شیء یمتعلق ادراك فاعل شناسا قرار نمی 

طباطبائی، بیان شد که از دیدگاه وي، هرچند علم  شناختیمعرفت نظریات  جهت است که در قسمت دوم تبیینهمان ظاهر شیء است و ازاین 
  آن   به   نفس   علم  ازجهتِ  تنها  خارجی  حقایق   و   موجودات   به  یگانه دروازة دستیابی انسان به حقایق خارج از وجود اوست، اما این علم نسبت

ها را نحوي که این علم تمام جهات وجودي اشیاء خارجی اعم از ظاهر و باطن وجود آن اشیاء؛ به  جهات تمام  از نه  و  است حقایق،  و موجودات
 شامل شود. 

 . نفس و علیت آن نسبت به معلومات در حکمت متعالیه 3-3
ادراکیه با فعل خود است   در حکمت متعالیه نسبت میان نفس با صور  یا فاعل  با معلول  (ملاصدرا،    9و معلومات، نسبتی مانند نسبت علت 

ها مجرد از ماده و اعراضشان ). از نظر ملاصدرا علوم خیالی و حسی حالّ در قواي خیال و حس نیستند، بلکه جواهر آن 221ش، ص  1387
،  1981(ملاصدرا،    10تعالی قیام دارندگونه که ممکنات به باري ت، همانقائم به این جواهرند. همۀ این جواهر و اعراض قیامشان به نفس اس 

). خیال جوهر مجردي است که شأنیت آن انشاء صور مقداري در شخص عالمِ است و نفس نسبت به مدرکات خیالی و حسی، 305، ص  3ج
در حکمت متعالیه نسبت میان نفس و صور علمیه،  ). علتِ اینکه 287، ص 1، ج1981(ملاصدرا،  11بیشتر شبیه فاعل مبدع است تا محل قابل

متعالیه، مطلق ادراکات، اعم از ادراك حسی، خیالی و عقلی، مجرد   حکمت  مبانی  نسبت قابل و مقبول نیست، تجرد ادراك است؛ زیرا مطابق
  خلاف   است؛ بر  ناممکن  هابازگشت آن  شوند،   معدوم  اگر   مادي  جسمانی  هاياز ماده است. تجرد این ادراکات به این دلیل است که اولاً صورت 

 ترسیم  خود  در  را  بزرگ  صور  آدمی  ). ثانیاً ذهن302ص    ،3، ج1981ملاصدرا،  (  گردندباز می  تأملی  اندك  با  فراموشی،  از  بعد  که  ذهنی  صور
  محل   پس  نیست.  ممکن  صور  این  مادي بودن   کوچک،  در  بزرگ  انطباع  عدم  اصل  مطابق.  نمایدمی  شهود  بزرگی   همان   با  را  هاآن  و  کندمی
 در  کبیر  انطباع  عدم  قاعدة  واسطۀ  به   قراربدین .  گیردنمی  جاي  حوض  در  اقیانوسی  و   ارزن  در  کوهی  چون  باشد؛  مادي  تواندنمی   نیز  صور  این
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از تجرد ادراك، فاعلیت و مصّدریت   توان). حال چگونه می 301-300صص    ، 3، ج1981ملاصدرا،  (  پی برد  علمیه  صور  توان به تجردمی  صغیر،
 نفس نسبت به صور علمیه را به اثبات رساند؟ 

در تبیین ارتباط بین تجرد علم و مصَدریت نفس نسبت به صور علمیه، باید توجه داشت که اگر نحوة وجود شیء، تجردي بود، این شیء  
آنکه وجود مجرد عاري از  معناي واجدیت قوة قبولِ عارض است و حالشود، به عارض یا معروض واقع گردد؛ زیرا اگر معروض واقع تواند  نمی

تواند باشد؛ چون فرض عروض، بدون حصول تغییر در گردد. وجود مجرد، عارض نیز نمی گاه معروض چیزي واقع نمیماده و قوه است و هیچ
به معناي پذیرش قوه و ماده است. بنابراین وجود پذیر نیست. تغییر در عارض، موجب تغییر در موضوع آن است و این  وجود عارض امکان

توان نسبت میان نفس و این صور را نسبت  تواند عارض و یا معروض باشد. بر این اساس با فرض پذیرش تجرد صور علمیه، نمیمجرد نمی
). نتیجه آنکه با  221ش، ص  1387(ملاصدرا،    12نحوي که نفس نسبت به صور علمیه حالت انفعالی داشته باشد عارض و معروض دانست؛ به 

  دو  هر   صور علمیه،  و  باشد؛ نفس   نفس  علتِ  ردّ فرض قابلیت و مقبولیت، میان نفس و صور علمیه، چند احتمال دیگر باقیست: صور علمیه،
 باشد.  صور علمیه علتِ نفس،  باشند و حالت سوم اینکه سومی علت معلولِ
  بود،   گونه این   اگر  نیست. صور علمیه  معلول  او  نفسِ   که  یابدمی  بالوجدان زیرا انسان  است؛  نادرست   دوم  و   اول  احتمال  فوق  احتمال  سه   از
  صور علمیه،  و  نفس که پذیرفت تواننمی  همچنین. نیست چنین کهدرحالی  بود؛  وابسته علمیه هايصورت عدم و  وجود به  نفس،  عدم  و وجود

  در  هرچند  است؛  وابسته  غیر  و  جوهري  وجود   یک  خود،  صور علمیۀ  وجود  با  قیاس  در  نفس،  اینکه وجودچه  باشند؛  سومی  علت  معلول  دو  هر
باشد   صور علمیه  علت و فاعل  نفس  که  ماندمی  باقی  این احتمال   تنها   نخست،  احتمال  دو  ابطال  با.  است  ربط  عین  خود،  عالیۀ  علل  با  قیاس

  سومِ قسمت ). بنابراین سخن طباطبائی در 300ش، ص 1392؛ 221ش، ص 1387؛ 287، ص 1؛ ج302و   305، صص 3، ج1981(ملاصدرا، 
   هاي علمیه، مطابق با مبانی حکمت متعالیه است.وي در مورد علیتِ نفس نسبت به صورت  شناختیِمعرفت نظریات تبیین
 معلوم در حکمت متعالیه  و عالم علم و اتحاد علمیه، در اثباتصور  به نسبت نفس کارکرد علیت .4-3

ر است،  اتحاد علم و عالم و معلوم، از جمله مسائل بنیادین و زیربنایی در حکمت متعالیه است. در اینکه میان علم و معلوم بالذات، اتحاد برقرا
فلاسفه، همان امري که معلوم بالذات است، خواه ماهیت معلوم باشد    اینکه مطابق با اعتقاد غالبنزاع چندانی میان فیلسوفان وجود ندارد؛ چه 

و خواه واقعیت علم، خودش نیز علم است. لکن عمدة نزاع در این است که آیا عالم و فاعل شناسا نیز با علم متحد است یا خیر؟ در حکمت  
تحد است. برهانی که براي اثبات این اتحاد در حکمت متعالیه بیان بر اینکه معلوم بالذات با علم متحد است، عالم نیز با علم ممتعالیه، علاوه

ها، حال با محل  شود اگر عاقل و معقول دو وجود مستقل از یکدیگر باشند و رابطۀ آن شده است، برهان تضایف است. در این برهان گفته می 
پذیر نیست. ه تصور معقول بدون عاقل و بالعکس امکان کتوان هریک را جداي از دیگري تصور نمود؛ درحالییا عارض و معروض باشد، می

باشند و به حکم تکافؤ در تضایف، اگر وجود یکی از طرفین تضایف، بالفعل بود، وجود دیگري نیز بالفعل است و هر  دو متضایف میپس این  
 ). 315-314، صص 1981دو در رتبۀ واحد هستند (ملاصدرا، 

جهت قابل  نظران بوده است، لکن ازاین و معقول یا همان عالم و معلوم، هرچند مورد توجه صاحب   برهان تضایف، در اثبات اتحاد عاقل
دیگر تکافؤ متضایفین نسبت به  عبارتها. بهکند نه اتحاد آنمناقشه است که این برهان، تنها همبودي و معیت دو طرف تضایف را اثبات می

) که  566-565، صص  3ش، ج1379اثبات اتحاد نیازمند به دلیل دیگر است (سبزواري،    اتحاد و عدم اتحاد دو طرف تضایف لابشرط است و
 ریشه در نگاه ویژة حکمت متعالیه به مسألۀ علیت دارد؛ زیرا در مباحث پیشین گذشت که رابطۀ نفس با صور علمیه، رابطۀ قابل با مقبول یا 

،  1981باشند (ملاصدرا،  اء و فاعلیت است و این صور قائم به نفس میعارض با معروض نیست؛ بلکه نسبت نفس با صور علمیه، نسبت انش
). پر واضح است هنگامی که در فضاي حکمت متعالیه 300ش، ص 1392؛ و 221ش، صص 1387؛ و 287، ص 1؛ ج302و  305، صص 3ج

که بر فضاي حکمت متعالیه حکمفرماست،    آید، این مضامین با ادبیات خاصیسخن از فاعلیت، علیت، منشأیت، معلولیت و مظهریت به میان می
ص   ،1ج  ،1981  ملاصدرا،(  است  علت شئونات ندارد؛ بلکه از  علت  از  منفصل  و  مستقل  هویتی  معلول  اساس، این  شوند. برتبیین و تحلیل می 

، نمایانگر تحقق نوعی وحدت اتصالی میان علت و معلول است. یعنی علت و معلول دو هویت  . این تحلیل از رابطۀ علیت)300ص    ،2ج  ؛47
نحو تغایر میان  ها فاصله و مباینت حقیقی ایجاد کرده باشد. مغایرت علت و معلول بهمستقل و جداي از یکدیگر نیستند تا چیزي میان آن

آن دو ندارد. با این بیان هنگامی که سخن از فاعلیت، منشأیت یا مصدریت نسبت  حقیقت شیء با رقیقت آن است که منافاتی با وحدت اتصالی  
هاي علمیه، آید، با تحلیلی که از رابطۀ علیت در حکمت متعالیه بیان شد، نباید تصور نمود که وجود صورتهاي علمیه به میان میبه صورت 

اي از اتصال وجودي تحقق دارد. اتصالی که نتیجۀ آن ضرورتاً اتحاد وجودي  وه مباین و منفصل از نفس عالم است؛ بلکه اساساً میان این دو، نح
هاي علمیه، عین ربط به نفس است و هویت و وجودي مستقل از هویت و وجود  تر وحدت وجودي است؛ چراکه هویت صورت یا به تعبیر دقیق 



 53-43، صص:  93، شماره  1403زمستان،  4، سري24فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره     50
  

گردد م به تبیینی که در حکمت متعالیه در مورد رابطۀ علیت بیان می نفس ندارند. بر این اساس، اگر برهان تضایف در اثبات اتحاد عالم و معلو
 شناختیمعرفت   نظریات  تبیین  چهارمِ  قسمت  بیان طباطبائی، در  پشتیبانی شود، برهانی تام در اثبات اتحاد عالم و معلوم خواهد بود. بنابراین،

       .  است متعالیه حکمت مبانی با معلوم، مطابق و عالم و علم اتحاد معلومات، براي اثبات  به نسبت نفس سازي علیتزمینه مورد در ایشان،
 ها در حکمت متعالیه صور منشئات و قدرت نفس بر تغییر آن  .5-3

  قدرت دارد   نحو که نفسشناختی طباطبائی، به قدرت نفس نسبت به تغییر در صور منشئات علمیه اشاره شد. بدیندر تبیین نظریات معرفت
طباطبائی دلیل این اقتدار را وجود تمام صور علمیه در مرتبۀ اعلاي  . کند تبدیل  شنیدنی  یا و چشیدنی معلوم صورتِ به مبصَر را علمی صورت

). تبیین این بیان براساس مبانی حکمت متعالیه 83ش، ص 1396نحو بساطت و اندماج دانست (طباطبائی،  عنوان علت صور علمیه به نفس به 
  تحریکی،   و  ادراکی  از  اعم  قوا  همۀ  قاعده  این  مطابق  است.  برخوردار  ايویژه  اهمیت  نفس، از  با  قوا  اتحاد  صدرایی  شناسینفس   در  که  این است

  تحریکی   و  ادراکی  قواي  همۀ  خود،  بساطت  با  انسانی   ناطقۀ   نفس  ترتیب،. بدین)225-224صص    ،8ج  ، 1981ملاصدرا،  (  دارند  اتحاد  نفس  با
  . )71ص    ،8ج  ،1981ملاصدرا،  (  است  خود  به  چیز  یک  شئون  و  مراتب  نسبت  مانند  قوا  این  با  نفس  رابطۀ  که  داشت  توجه  باید  اما  است؛  واجد  را

شنود و ها را میبیند و هم شنیدنیها را میترین برهانی که براي اثبات اتحاد نفس با قوا تقریر یافته، این است که فرد واحد هم دیدنیمهم
کرد و ها را درك نمیکند؛ در این حالت اگر مدركِ معقولات غیر از مدركِ محسوسات باشد، جوهر ذات فرد همۀ آنك می معقولات را نیز در

 صداهایی   و  بیندمی   را  اشیائی  انسانی  ). بر این اساس، هر224، ص  8، ج1981(ملاصدرا،    13کند، پس یک ذات واحد است ها را درك میچون آن 
 این ادراکات همۀ که یابیممی حضوري علم به خود نفس به  مراجعۀ با. کندمی  تعقل را  معقولاتی و حس  را محسوسات سایر نیز  و شنودمی را
پس در حقیقت رابطۀ «من»   .است »منِ واحد« مدرکات، این همۀ  کنندة ادراك یعنی نداریم. بیشتر وجود و در عین حال یک هستیم واجد را

اي است که میان یک شیء و شئون و مراتب آن  اي اتحادي است؛ اما این رابطۀ اتحادي مانند رابطه یا همان فاعل شناسا با قواي خود، رابطه
نباتی، حیوانی و  اي است که در همۀ اعضاء و در جمیع مراتب  ). بر این اساس، نفس همانند قوه71، ص  8، ج  1981برقرار است (ملاصدرا،  

).  76، ص  8، ج1981پذیر نبود (ملاصدرا،  گونه نبود، حیات و حفظ اتصال و تعدیل مزاج براي جسم امکان انسانی ساري و جاري است. اگر این
حدت.  بنابراین نفس و قواي آن به وجود واحدي موجودند که دو اعتبار و مقام دارد: یکی مقام وحدت در کثرت و دیگري مقام کثرت در و

گردد؛ و مطابق مقام کثرت  کند و عین آن قوه مینحو تجلی و نه تجافی، تنزل می اي به مطابق مقام وحدت در کثرت، نفس در مرتبۀ هر قوه 
 آمدند.  نحو اندماجی و بسیط واجد همۀ قواست؛ وگرنه با تنزل نفس، قوا پدید نمی در وحدت، نفس به لحاظ وجود جمعی و بسیط خود، به 

  صور   در  تغییر  ایجاد  به  نسبت  نفس  اقتدار  مورد  در  ایشان،  شناختیمعرفت  نظریات  تبیین  پنجم  قسمت  در  طباطبائی  اینکه، سخننتیجه  
منشئات علمیه، منطبق بر مبانی حکمت متعالیه است. پس بعید نیست که قواي نفس که به لحاظ مقام وحدت در کثرت از یکدیگر متمایز  

ر وحدت به وجود واحد اندماجی موجود گردند و به اعتبار این مقام، صورت واحد علمی بتواند در مقام تجلی  هستند، به لحاظ مقام کثرت د
 نحو صورت علمی مسموع یا مذوق ظهور و بروز یابد. نحو صورت علمی مبصَر و گاهی به نفس، گاهی به 

 هاي علمیه در حکمت متعالیه . انحصار عالَم انسانی در مدرَکات و صورت 6-3
هاي علمیۀ اوست، تا جایی که هرچه انسان در این عالَم  شناختی حکمت متعالیه، عالمَ هر انسانی منحصر در ادراکات و صورتدر نظام معرفت

). براي تبیین این سخن ابتدا لازم است مقدماتی را بیان  308ص    ش،1375(ملاصدرا،    14کندبیند، در حیطۀ نفس خود آن را مشاهده میمی
 نماییم. 

 اش نفسه فی   وجود  بالذات،  شود. معلوممی   بالذات و بالعرض تقسیم  قسم  دو  به   معلوم  متعالیه،  حکمت   شناختیمعرفت   دستگاه  در  مقدمۀ اول:
  بالذات   معلوم   شأن  در این صورت، .  اوست  علمی   صورت   همان  معلوم،  این  عینی  صورت  و   است   شده  حاصل  مدركِ   براي  که  است   وجودي  عین

است (ملاصدرا،    متحد  اشهستی  تمام  با  که  است  آن  معلومیّت  حیثیت  همان  این  نیست.  شناسا  فاعل  براي  حاضر  وجود  از  غیر  چیزي  آن،  وجود  و
  صورت   که  نحويبه  است؛   گشته  پدیدار  شناسا فاعل  براي   که   است   وجودي   از   غیر اشنفسهفی   وجود   بالعرض، اما معلوم  ). 178ش، ص  1380
  ، 1981ملاصدرا،  (  دارد  قرار  شناسا  فاعل  ادراکی  قواي   حیطۀ  از  خارج  که   است  آن  بالعرض  معلوم  ویژگی.  اوست  علمی   صورت  با  مغایر  آن  عینی

 ). 151ص  ،6ج
  براي معلوم حصول شیء دیگر، به  شیء  یک علمِ  که است  سبب بالذات اتحاد و عینیت دارد. این اتحاد، بدین  معلوم علم با مقدمۀ دوم:

  وجود   نیز  و  نیست  آن  براي  بودنش  موجود  جز  چیزي  شیء دیگر،  براي  شیء  یک  بودن  حاصل  است.  آن  وجود  همان  شیء،  حصول  و  است  عالم
 ). 239ق، ص 1402طباطبائی، (است  بالذات معلوم عین علم، بنابراین، . است  شیء آن  خود شیء،
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بالذات به سبب عینیتی مقدمۀ سوم:   هاي ادراکی معقول  که با علم دارد، مجرد است. تجرد حقیقت علم اختصاص به صورت  معلوم 
 و   خواص  داراي  باشند،  مادي امور  علمی  هايصورت  ندارد؛ بلکه مطلق ادراکات حتی ادراکات خیالی و حسی نیز نحوة وجود تجردي دارند. اگر

یعنی  امور  هايویژگی لوازم صورت  امور،  این  از  یکهیچ   اما  بود؛  مکان خواهندداراي    و  منديزمان  پذیري،انقسام  مادي؛  نیست    علمی  از 
). بر این اساس، تمام اقسام معلوم بالذات، اعم از معقول بالذات، متخیل بالذات و محسوس بالذات، نحوة وجود 237ش، ص  1402طباطبائی،  (

  براي   سازيزمینه   و  اِعداد  جز نقشی  رسند،می   نظر به  ضروري  علمی،  هايصورت  حصول  هنگام  که  مادي  انفعالات  و  فعل  مجرد هستند. پس
 معلوم   با   مماثل  صورتی   سازندمی   قادر  را   نفس   که   معداتی هستند  بالعرض،  معلوم  با   مواجۀ   و  مادي  انفعالات  و  فعل   ندارند.   علمی  صورت  حصول
 . )191 ص ،9ج ؛ 287ص   ،1ج ،1981ملاصدرا، (کند  انشاء خود ذات در خارجی بالعرض

شود که معلومات بالذات؛ یعنی معقول بالذات،  با توجه به این مقدمات و با عنایت به اتحاد معلوم بالذات با نفس عالمِ، این مسأله آشکار می 
  دهند، در حیطۀ نفس انسان مستقر و متحد با آن هستند. پس هنگامی که متخیل بالذات و محسوس بالذات که ادراکات انسان را تشکیل می 

کند، محسوس بالذات در حقیقت نحوة وجود مجردي است که نفس  انسان شیء محسوس خارجی را با یکی از قواي حسی خود، ادراك می 
کند در حیطۀ وجود نفس آن را در صقع خود انشاء کرده است. ادراکات عقلی و خیالی نیز به همین منوال است. پس انسان هرچه را ادراك می

می ادراك  و  خود  به کند  جز  را  آن  از  نمی خارج  ادراك  بالعرض  آنکه،نحو  حاصل    نظریات  تبیین  ششم  قسمت  در  طباطبائی  سخن  نماید. 
 او، نیز منطبق بر مبانی حکمت متعالیه است.  معلومات در انسان هر عالمَ  وي، مبنی بر انحصار شناختیمعرفت
 انسان و وقوع حوادث در حکمت متعالیه نسبت میان ارادة .7-3

کند در حقیقت آثار مترتب بر این ادراك  براساس آنچه گذشت، هنگامی که انسان به واسطۀ قواي ادراکی خود، موجود محسوسی را ادراك می
به  انسان  است که در حیطۀ نفس  به صورت محسوسی  درنتیجه، نسبتحسی، مربوط  و  دارد  تحقق  بالذات  به    عنوان محسوس  آثار  دادن 

توان نسبت میان ارادة انسان و وقوع گردد. با عنایت به این مطلب می شناختی محسوب میمحسوس بالعرض خارجی، نوعی خطاي معرفت
عنوان فاعل و انشاء کنندة صور محسوس جسمانی،  اینکه نفس انسان و اراده و قدرت او به حوادث را یک نسبت عینی و واقعی دانست؛ چه 

اص لازمۀ صورت نقش  که  دارد  حوادثی  پیدایش  در  علاوهلی  نفس  است  ذکر  شایان  هستند.  جسمانی  محسوس  دارد  هاي  قدرت  اینکه  بر 
هاي جسمانی و محسوس را که منشأ آثار و حوادث هستند در حیطۀ وجودي خود انشاء کند، این قدرت را دارد که صور جسمانی و صورت

  و   بدن  تدبیر  به  بیشتر  و هستند ضعیف وجودي لحاظ از  که نیز ایجاد کند؛ لکن باید دانست نفوسی   محسوس را در خارج از حیطۀ وجودي خود
  توجه   اگر  را در خارج محقق کنند.  هاصورت   این  توانندنمی   و  دارند  خود  نفس  حیطۀ   در  را  حوادث و صور   ایجاد  قدرت  تنها  مشغولند،  دنیوي  امور

  صور   است،   لازم  ادراك  براي  که  معدّاتی  حضور  بدون  بود  خواهد  قادر  نفس  شود،   کم  بدن  طبیعی  و  حیوانی  امور   تدبیر  و  مادي  بدن  به  نفس
براي اثبات معاد جسمانی، نقش اساسی دارد    این اصل مهم، در حکمت متعالیه  .کند  هستند، خلق  اثر  منشأ  که  را  عینی  و  محسوس  جسمانی

). به کمک این اصل  598  ص  ،ش 1363؛  313  ص   ش، 1390  ؛388 ص  ش،1380  ؛ 247  ص  ش،1391  ؛192  ص  ، 9ج  ، 1981(ملاصدرا،  
پیدایش صور و حوادث جسمانی محسوس را به صرف بقاي نفس و ادراکات او، بدون نیاز به علل اِعدادي و مادي، توجیه نمود.    توانمی

  وقوع   در  انسان   ارادة  و  حکم  عاملیت  بر   مبنی   ایشان،  شناختیمعرفت  نظریات  تبیین  قسمت هفتم  در  طباطبائی  الهی  مرحوم   سخنان  بنابراین،
 حکمت متعالیه است. حوادث، منطبق بر مبانی 

 
 گیرينتیجه .4

شناختی مرحوم الهی طباطبائی با مبانی حکمت متعالیه، مبیَنّ این مطلب است که نه تنها نظریات ایشان در  تطبیق اجمالی نظریات معرفت
شناختی حکمت متعالیه و مستحکم است، بلکه این نظریات مطابق با دستگاه معرفت  شناسی از لحاظ برهانی متقنباب مسائل مرتبط با معرفت 

 شناختیِ حکمت متعالیه دانست.  عنوان شرح و تبیینی بدیع از نظریات معرفت است و چه بسا در برخی مواضع بتوان دیدگاه این حکیم گمنام را به 
 

 ها یادداشت 
 اند. هگونه تعارض منافعی گزارش نکرد هیچ نویسندگان 

 
ي صقعها لاغ�ي .  ۱

ما هو �ف
ّ
 بالعرض و المجاز و الق�اس و    ،فکلّ ما �درکه النفس بأ�ة قوة أو ادرا� فرض إن

ّ
فالنفس لاسب�ل لها إ� الخارج أبدا� إ�

 أمثاله. 
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ة۲

�
ي حمل المعلول ع� العل

ه أن العلم هو المعلوم، أي الصورة الذهینة و العالم هو العلم و المعلوم ع� ما هو مقت�ف
�
تحد  اف  . . فتحقق من ذل� کل

ي الخ�
 هذە الصورةالعلم و العالم و المعلول و کذل� ال�لام �ف

ّ
هان بعینه سار فیهما أ�ضا فل�س العقل و العاقل و المعقول إ�  . ال و الحس إذ ال�ب

ئ ا� فمن الممکن للإ�سان أن یبدل صورته و منشئة بصورة  . ۳  . صورة مب�ة ثم یبدله بصورة مسموعة أو ذوقّ�ة  خری لاتحادهما هنا� کان ین�ش
ف    ة العالم و ما یزعمه خارجا عن ذاته بحسب الظاهر عن ذاته إلا بالعلم و قد عرفت أنّ . و إذ ثبت أنّ الإ�سان لاسب�ل له إ� مشاهد۴ العلم عني

ف معلوم إذ معلوم�ة المعل ه معلومه و عني
ّ
ف العلم لأن  کونه موجودا لعالمه و العالم هو عني

ّ
وم بالعلم و  المعلوم و لاوجود للمعلوم بما هو معلوم إ�

ة الفاعلة لتل� ا
�
ة المف�ضة علیها  الوجود  النفس �ي العل

�
ي و �ي العل

لصور العلمّ�ة فحینئذٍ الا�سان و ما �درکه و العالم بأ�ها معلوم للنفس الإ�سائف
دَنه و هو فلاخارج عن ذاته ... فإذا العالم هو ما �درکه الا�سان من ذاته ... فل�ل ا�سان عالم برأسه معلول له .... و من جملة تل�  المدرکات بَ 

ئ  ا� من  أحکامها و جزئ�اتها. ل المن�ش  ها و�ن کان �جهل  کث�ي
  و غ�ي ذل� من الأحکام۵

�
 و لونا

�
ه کذا طوً� و عرضا

ّ
ه خارج عن ذاته و أن

ّ
و یزعمه   . وکذل� (ای من اشتباهات الإ�سان) �حکم ع� جسم �شاهدە أن

 أز�د مما  
�
� تعرف أن الحس لا �ف�د علما

ّ
 �قین�ة مأخوذا� من الحس مع أن

�
  حکما

�
 أنّ الا�سان لا �شاهد شیئا

�
� تعرف أ�ضا

ّ
�شاهد فقط ... مع أن

 عن ذاته. 
�
 خارجا

ه راجع إ� نفسه.  .۶
ّ
ه کلمّا قرب من أصله و تباعد من المادة �ظهر له تل� الأفعال و المل�ات بصور تفهمه أن

ّ
 ألا تری أن

 فلا لما حدث ف   ،. و هو الحا�م ف�ه بکل ما �حدث له من الحوادث و لولا حکمه۷
ّ

ما یتمّ ف�ه بعد ما حکم بأن ینقطع و إ�
ّ
إن قطع الس�ف له إن

ور�ة عند کل أحد   ،�قطع ّ تل� الأحکام ال�ف ه  �غ�ي
ّ
 . کما �شاهدە ممن ارتاض نفسه فإن

لماه�ات دون حقائقها و و ن�لها ممزوج بالفقدان فإن الحس لاينال إلا ظواهر الأش�اء و قوالب ا . و أما الإدرا�ات الحس�ة فإنها مش��ة بالجهالات۸
 . بواطنها 

ر لا�سبة القابل المنفعلإ . ۹
ّ
 . المتّصف ن �سبة النّفس ا� الصور الإدرا�ّ�ة مطلقا، �سبة الفاعل المؤث

ي آلة التخ�ل و آلة الحس... جواهرها جواهر مجردة عن المواد و أعراضها أعراض قائمة    أما العلوم الخ�ال�ة و الحس�ة ف�ي   .۱۰
عندنا غ�ي حالة �ف

 . بتلك الجواهر و ال�ل �قوم بالنفس كق�ام الممكنات بالباري
 . منها بالمحل القابل المبدع بالفاعلن النفس بالق�اس إ� مدركاتها الخ�ال�ة و الحس�ة أشبه  إ. ۱۱
ر لا�سبة القابل المنفعلإ . ۱۲

ّ
 . المتّصف ن �سبة النّفس ا� الصور الإدرا�ّ�ة مطلقا، �سبة الفاعل المؤث

ي أنك تب� الأش�اء و �سمع .۱۳
المدرك   و تدرك المعقولات و لا �شك أنك واحد بالعدد فإن كان المدرك للمعقولات غ�ي  الأصوات أنك لا�شك �ف

 . للمحسوسات فجوهر ذاتك الذي هو أنت عند التحقيق لم تدركهما جم�عا إذ لو أدركهما ل�ان المدرك لهما ذاتا واحدة و هو المطلوب
ي هذا العالم الا�سان ما يراە كل  .۱۴

ي عالمه، و لايرى  -فضلا عن عالم الآخرة -�ف
ي  شيئا خارجا عن ذاته و عالمه، و فانما يراە �ف ذاته و �ف

عالمه أ�ضا �ف
 . ذاته
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